
  

  

  

  

  
  سينا از ديدگاه فلاسفه اندلس ابن

  

  ∗نادر شکراللهي

  چکيده

رونق نسبي فلسفه در اندلسِ دوره اسلامي، اواخر قرن پنجم و قرن ششم، است؛ يعني زمانـه زنـدگي سـه فيلسـوف     

داشـت از  کنند. در ايـن دوره چهـار بر   سينا زندگي مي رشد ـ که پس از ابن  طفيل و ابن باجه، ابن برجسته اندلسي ـ ابن 

سـينا را   هاي فلاسـفه از جملـه ابـن    شود. جريان مخالف فلسفه كه کتاب سيناي فيلسوف در اندلس ديده مي ابن يآرا

گيرنـد و در آثـار خـود نـامي از او      اند؛ بعضـي او را جـدي نمـي    سه گروه  برد. موافقان فلسفه محدود، بلکه از بين مي

دهد و چهره واقعي او را همين جنبـه   بينند که به مکاشفات اهميت مي برند. يک گروه در او چهره فيلسوفي را مي نمي

باجـه بـه او    دهد. ابن دانند که فلسفه را در جهت کلامي سوق مي دانند و سرانجام گروه سوم روش او را جدلي مي مي

ورزي در آن  و فلسفهداند. فشار بر فلاسفه  رشد او را متکلمي جدلي مي طفيل او را فيلسوف عارف و ابن توجه، ابن بي

  سينا شده بود. رونقي فلسفه باعث عدم شناخت دقيق ابن روزگار و به تبع آن کم

  ها کليدواژه

  رشد، اندلس، حکمت مشرقيه. طفيل، ابن باجه، ابن سينا، ابن ابن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              Email: nadershokrollahi@gmail.com     .دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي. استاديار ∗

    . ١٩/٠١/١٣٩٢، تاريخ پذيرش: ٠٥/١٢/١٣٩١تاريخ دريافت: 

  ١٤١ ـ ١٦٤ ، ١٣٩٢ بهار، ٢٦، پياپي اول، شماره هشتمسال معارف عقلي، 
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  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   

  

»١٤٢«  

  مقدمه

صـاعد اندلسـي در   گفتـه  سينا داشت؟ هر چند طبق  اندلس در دوره رونق فلسفه چه برداشتي از ابن

علاقـه بـه فلسـفه و علـم در     «ق نوشته شده است، ٤٦٠که حدود سال التعريف بطبقات الاممتاب ک

قـرن سـوم ق/نهــم م. در زمـان حکومــت پنجمـين حــاکم امـوي اســپانيا محمـدبن عبــدالرحمن       

ق)، اما ظهـور  ٣٧٠سينا ( يعني حدود صد سال پيش از تولد ابن ١؛») آغاز شد٨٥٢-٢٣٨/٨٨٦ـ٢٧٣(

سـينا رخ داد و قبـل از آن    ن سـامان ـ در دوره اسـلامي ـ بعـد از وفـات ابـن       سه فيلسوف برجسته آ

باجـه متولـد    رود و ابـن  ق از دنيـا مـي  ٤٢٨سينا سال  ابن ٢شود. ورزي به طور جدي ديده نمي فلسفه

ق اسـت، و  ٤٠٥طفيـل متولـد    سـينا)؛ ابـن   ق است (يعني حدود نيم قرن پس از ابن٤٧٢حدود سال 

رود و با مـرگ او ديگـر    ق از دنيا مي٥٩٥گشايد و در سال  شم به جهان ميق چ٥٢٠رشد در سال  ابن

سـينا و ايـن سـه     نمايد. پس فاصـله زمـاني زنـدگي ابـن     نامي در آن ديار رخ نمي فيلسوف صاحب

سـيناي   فيلسوف زياد نيست. در اين دوره، يعني قرن پـنجم و ششـم، انـدلس چهـار تلقـي از ابـن      

  پردازيم. ه گزارش و تحليل اين چهار تلقي ميداشت. در اين نوشته ب ٣فيلسوف

پردازيم و سپس از زاويه نگـاه   نخست به سير اجمالي وضعيت فکري اندلس در اين دو قرن مي

نگـريم. هرچنـد نگـاه     سـينا مـي   رشـد بـه ابـن    طفيل و ابن باجه، ابن سه فيلسوف اندلسي، يعني ابن

ق) کـه از اواخـر قـرن ششـم در     ٥٦٠ الدين عربي (متوفـاي  شخصيت برجسته ديگري به نام محي

اندلس سر برآورد، مهم است اما به دليل برجستگي جنبه عرفاني او، در اين نوشته به آن نپـرداختيم،  

Arc  چرا كه نيازمند بحث مستقلي است.
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  وضعيت تفکر در اواخر قرن پنجم و قرن ششم اندلس .١

ود اما در حاشيه، علـوم ديگـري   سيطره فقه بزير همچون ديگر مناطق اسلامي،  ،در اين دورهاندلس 

باجه نخستين متفکر مسـتقل فلسـفي    ورزي چندان مساعد نبود. ابن مطرح بود. فضا براي فلسفه نيز

رشـد در   گويد و ابن از دشواري پرداختن به فلسفه مي يقظان بن حيطفيل در کتاب  مسموم شد؛ ابن

و در پايـان عمـر بـه اليسـانه تبعيـد       ٤شـود  داني مـي  يعقوب ـ منکر فلسفه  ديدار با حاکم وقت ـ ابي 

گردد. ديگر فيلسوفان هم وضع بهتري نداشتند. وضعيت اشتغال به تصوف و عرفان هم مسـاعد   مي

در  ٥شود، پيـروان مکتـب صـوفيانه مسـريه     هاي غزالي در اوايل قرن به آتش کشيده مي نبود. کتاب

و عرفان ميانه خوبي دارنـد امـا گـاه بـراي     از قرائن پيدا است که حاکمان با فلسفه  ٦فشار قرار دارند.

  کنند. حفظ حمايت عموم، عرصه را بر فلاسفه و متصوفه تنگ مي

. کساني که گرايش صرف بحثي دارند ١ ٧اند: كم سه گروه پردازند، دست کساني که به فلسفه مي

کساني کـه   .٢رشد است؛  و راهي براي معرفت غيربحثي قائل نيستند؛ نماينده برجسته اين گروه ابن

تـوان از   دهند ولي بر اين باورند که بـه صـورت خـاص مـي     به بحث و استدلال اهميت اصلي را مي

. كساني که هر چند بـه  ٣باجه است؛  هاي مکاشفه هم معارفي را کسب کرد؛ نماينده اين گروه ابن راه

انـد؛ نماينـده    دهند اما براي استدلال هم ارزش قائل هاي دروني اهميت محوري مي مکاشفات و راه

طفيل است. البته گروه چهارمي هم هسـتند کـه اساسـاً راه رسـيدن بـه حقيقـت را در        اين گروه ابن

ها در حاشيه هسـتند   دانند که مکتب مسريه نماينده اين گروه است. اما اين جريان سلوک دروني مي

اي  گـروه اول تـا انـدازه   سينا در انديشه سـه   دار است. جايگاه ابن و کلام اشعري و فقه مالکي ميدان

قابل توضيح است اما داوري در مکتب مسريه، به دليل اين که اطلاعات دقيقي از اين گروه در دست 

  نيست، دشوار است.
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  سينا فضاي عمومي و ابن .٢

سينا شخصيتي چند بعدي است کـه در فلسـفه اولـي، طبيعيـات، رياضـيات، منطـق، تصـوف،         ابن

تـر گفتـيم، در ايـن     که پـيش  خود داراي آثاري است. همچنان هاي علم زمان پزشکي و ديگر شاخه

شـناس سـخن خـواهيم گفـت.      دان و تصوف سيناي فيلسوف و منطق نوشته از نسبت اندلس و ابن

سـينا را نشـان    تواند برداشت عالمان رسمي از ابـن  شيوه برخورد کلي اندلس با فلسفه و تصوف مي

  دهد.

ي مربـوط بـه آن دوره همچـون صـاعد اندلسـي و      هاي تـاريخ  طبق گزارش نويسندگان کتاب

کردند و روزگـار فيلسـوفان بـا     مراکشي، کساني که با فلسفه سروکاري داشتند در تنگنا زندگي مي

  ها عجين بود. تلخي

  آمده است:   التعريفدر کتاب 

)... واکنشي آغاز شد. او به سوزاندن ٩٧٦-٣٦٥/١٠٠٩-٣٩٩در زمان حکومت هشام دوم (

ه علوم اوائل مخصوصـاً منطـق و نجـوم دسـتور داد و ايـن کوششـي بـراي        کتب مربوط ب

   ٨هايي بود که هميشه از مطالعه اين موضوعات ناراضي بودند؛ دلجويي از متکلمان و گروه

ورزي سـرگرم   زيست و به فلسـفه  سينا در شرق جهان اسلام مي اي که ابن يعني در حدود زمانه

هـاي فلسـفي    خود را عرضه کرده بود و چند قرن از ترجمه کتاب بود و پيش از او فارابي آثار فلسفي

هـاي فلسـفي بـه آتـش      گذشت. در غرب جهان اسلام، يعني اندلس، کتاب يوناني به زبان عربي مي

پنداشتند. بر اين  يابد و فلاسفه را ملحد مي ها تا قرن ششم نيز ادامه مي شود و اين دشواري سپرده مي

  رد:توان آو سخن چند دليل مي

رشد و ابويعقوب يوسف ـ خليفه مراکش ـ ملاقاتي رخ داد که     م) بين ابن١١٦٩ق (٥٦٥در سال 

  سخنان مطرح شده در آن، نشان از جو ناامني براي فلاسفه دارد:
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يعقوب... از  گفت:... اولين چيزي که اميرالمؤمنين ابي رشد شنيدم که مي بارها از حکيم ابن

سفه در مورد آسمان چيست؟ آيا قديم است يا حادث؟ حيا و من پرسيد اين بود که نظر فلا

يعقوب ترس  ترس مرا فرا گرفت، تعلل کردم و اشتغال داشتن به فلسفه را انکار کردم... ابي

اي کـرد کـه از مـن     طفيل کرد و شروع به سخن در مورد مسئله و حياي مرا فهميد. رو به ابن

  ٩پرسيده بود.

ق شورشي عليه فلاسـفه  ٥٩٢ي در آن زمانه آن است که در سال ورز دليل ديگر بر سختي فلسفه

  ايجاد کردند.

خليفه به همه بلاد نامه نوشت و دستور داد که از اين علوم همه دوري بگزينند و دستور داد 

هايي که مربوط بـه طـب و حسـاب و آن     هاي فلسفي را بسوزانند مگر کتاب که همه کتاب

  ١٠ناخت روز و شب است.بخشي از علم نجوم که مربوط به ش

هـاي   هـاي فلسـفي، خصوصـاً کتـاب     م همه کتـاب ١١٥٠به امر خليفه المستنجد در سال 

الصفا بود به آتش سپرده شد. عالمي بر  المعارفي که موسوم به رسائل اخوان سينا و دايره� ابن

داشـت و بعضـي از    يکـي برمـي   هـا را يکـي   منبر رفت و به فلسفه حمله کرد و سپس کتاب

زدن بودنـد   خواند و بعد به کسـاني کـه مسـئول آتـش     دانست مي ات آن را که خطا ميکلم

  ١١سپرد. مي

  گويد: ميمون که شاهد اين منظره بود مي شاگرد ابن

اي که مؤلف بـراي   هيثم در باب فلک را ديدم. اين عالم به دايره در دست اين عالم کتاب ابن

صداي بلند گفت: اين بلايي بـزرگ اسـت؛   نشان دادن فلک عرضه کرده بود اشاره کرد و با 

اين مصيبتي است که زبـان از بيـان آن عـاجز اسـت... و در ايـن حـال کتـاب را بـه آتـش          

  ١٢انداخت.

  نويسد: اصيبعه مي ابي ابن
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ديد که مجبور است... از معـارف فلسـفي بـه     باجه، مي مالک بن وهيب اشبيلي، معاصر ابن

مطلب نگويد؛ زيرا اين کار خطر مـرگ را در پـي   کلي روي برگرداند و هيچ سخني در اين 

داشت. پس به علوم شـرعيه روي آورد و در خفـا نيـز چيـزي در ايـن بـاب بـه کتابـت در         

  ١٣نياورد.

  افزايد: حبيب اشبيلي به خاطر اشتغال به فلسفه کشته شد. مورخي که اين قول را نقل کرد مي ابن

تواننـد آن را اظهـار کننـد؛ بـه      ن علم نمياين علم در اندلس از بين رفته است و صاحبان اي

همين دليل مصنفات آن مخفي است... و مطّرف اشبيلي در زمان ما به تصنيف در اين بـاب  

کنند. پس هيچ يک از مصنفات خود  اشتغال دارد ولي اهل بلد او را متهم به زندقه و کفر مي

  ١٤کند. را ظاهر نمي

  نويسد: مقري مي

شود اما فلسفه و نجوم تنها در نزد خـواص   ست و به آن اعتنا ميهمه علوم در اندلس رايج ا

کننـد. هرگـاه بگوينـد کـه فلانـي فلسـفه        به جد مطرح است ولي از ترس عوام اظهار نمي

گيرند.  نامند و بر او سخت مي خواند يا به نجوم اشتغال دارد، عموم مردم او را زنديق مي مي

کنند يـا او را   ش به سلطان برسد با سنگ او را رجم مياي بلغزد قبل از اينکه کار اگر در شبهه

کشد و در بسـياري مـوارد ملـوک فرمـان      خاطر دل عوام مي سوزانند و يا سلطان او را به مي

عامر هم در اول قيام خود به خـاطر   کنند. منصور ابن ابي ها را صادر مي زدن اين کتاب آتش

  ١٥اين کار نداشت. عوام همين کار را کرد؛ هر چند در باطن ميل به

اي  مـذهب چنـين اجـازه    ورزي نبـود و متکلمـان اشـعري    در هر صورت زمانه، زمانـه فلسـفه  

ورزي  دادند. هرچند استاد فروزانفر، زمان ابويعقوب ـ يعني اواسط قرن ششم ـ را براي فلسـفه    نمي

ست حمايـت او  طفيل در دوستي با ابويعقوب، توان و قرائني هم وجود دارد که ابن ١٦بيند مناسب مي
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هنـوز فضـا را    يقظـان  ابـن  حيطفيل در کتاب  اي فراهم کند اما خود ابن را نسبت به فلاسفه تا اندازه

  ١٧بيند. ورزي سخت مي  براي فلسفه

سـينا چيسـت؛    در چنين فضايي روشن است که برداشت عموم مردم تابع علماي رسمي، از ابن

  ثار او را براي عدم گمراهي ديگران از بين برد.کافري که بايد از شر او به خدا پناه برد و آ

  سينا باجه و ابن ابن .٣

سـر بـرد... علـت مـرگ او بادنجـان       مدتي در اشبيليه در زندان بـه «باجه متولد سرقسطه است.  ابن

بعضـي   ١٨».مسمومي بود که با دسيسه اديبان و طبيبان بلاط که دشـمن او بودنـد فـراهم شـده بـود     

باجه در فاس هدف تير اتهام دشـمنان فلسـفه    بل ترديد نيست اين است که ابنآنچه قا«اند که  نوشته

ق وفات يافت و به قولي بـه کفـر و زندقـه مـتهمش کردنـد و زهـرش       ٥٣٣م/١١٣٨بود، تا در سال 

  ١٩».دادند

: ترين آنهـا عبـارت اسـت از    باجه به جاي مانده است که مهم چند نوشته پراکنده و ناقص از ابن

کـه ايـن آخـري از همـه مشـهورتر       تدبير المتوحدو  رساله� في اتصال العقل بالانسان، عرساله� الودا

  است.

انـد: يکـي    باجه در فلسفه اندلس، دو تن از معاصران او سـخن گفتـه   در مقام و منزلت علمي ابن

ابوالحسن علي بن امام که تنها مجموعـه فلسـفي و علمـي اسـتادش را کـه بـه دسـت مـا رسـيده،          

  طفيل. و ديگر ابن ٢٠ي کرده است،بردار نسخه

اي که الحکم دوم بـه انـدلس وارد کـرده بـود،      باجه آثار فلسفي تا زمان ابن«نويسد:  امام مي ابن

  ٢٢داند. سينا و غزالي مي تر از ابن باجه را بر وي ابن ٢١».رازي ناگشوده باقي مانده بود
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»١٤٨«  

داند اما دو اشکال بـر او   از همه ميتر  باجه را از بين گذشتگان اندلسي، خوش ذهن طفيل، ابن ابن

هاي نهاني خـود را برافشـاند،    گيرد: نخست اين که، گرفتار امور دنيوي شد و پيش از آنکه دانش مي

عمرش به پايان رسيد و در نتيجه، بيشتر تأليفات او که به ما رسيده، ناتمام، بريده و پايان نيافته است؛ 

هاي او در فن منطـق و طبيعـي، و آنچـه کامـل و تمـام       کتابو  تدبيرالمتوحدو  النفس فيمثل کتاب 

دقتي نوشـته شـده و او خـود بـدين مطلـب       هاي موجز و يا رسائلي است که از روي بي است كتاب

دوم اين که، در مرتبه فلسفة استدلالي باقي ماند و به مراتب معنوي و شـهودي   ٢٣تصريح کرده است.

  ٢٤كه بالاتر از آن است راه نيافت.

سينا چـه نظـري داشـت؛     توان مشخص کرد که او نسبت به ابن ين وضعيت به طور دقيق نميبا ا

شود؛ در حالي كـه نسـبت بـه فـارابي      سينا ديده نمي زيرا در آثار به جامانده از او، اثر مستقيمي از ابن

  گيرد. طفيل قرار مي ورزد که از اين نظر در نقطه مقابل ابن ارادت مي

عقيده بوده است؛ و به  سره با فارابي هم هاي منطقي خود يک اجه در نوشتهب ابن«گويد:  دبور مي

  ٢٥».طور کلي حتي با نظريات طبيعي و مابعدالطبيعي او نيز موافق است

جا در باب نسبت دين و فلسـفه   شود؛ براي مثال، در يک هاي او گاهي تناقض ديده مي در نوشته

داشت. به بـاور    ت و اين دو را بايد جدا از يکديگر نگاهمعتقد است که نبايد دين را با فلسفه درآميخ

او، عقل در ميدان دين راه ندارد. وحي از نظر او الهاماتي است که تفسير عقلـي در آن راهـي نـدارد.    

دهـد و   وحي موهبتي الهي است که خداوند هر كس از بندگان را که بخواهد بـدان اختصـاص مـي   

به راه و روش صوفيه در رسيدن به سعادت اعتقادي نـدارد و آن را   ٢٦اي ندارد. باره بهره انسان در اين

با وجود اين، در جاي ديگري رسيدن به بعضي از علوم را از طريق افاضه الهي  ٢٧داند. بر بنياد ظّن مي

در رؤيا و غير آن پذيرفته و معتقد است اين مطلب بيش از همه در مورد عباد صالح که خداونـد آنهـا   
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گويـد و آن را   در باب وحي نيز به همـان شـيوه فـارابي سـخن مـي      ٢٨ه، صادق است.را هدايت کرد

رو وحي را در کنار رؤيـاي صـادقه و کهانـات     داند و از اين حاصل تأثير عقل فعال در قوه متخيله مي

  ٢٩دهد. توضيح مي

 بين اين دو مطلب دوگانگي وجود دارد. اگر طبق مبناي نخست پيش برويم، از بوعلي و فـارابي 

دهـد و ديگـران را هـم از     شود اما در نوشته ديگري که نقل شد، عقل را در وادي دين راه مي جدا مي

  شود. داند و در نتيجه، توجيه او از وحي با فارابي و بوعلي هماهنگ مي مند مي معارف شهودي بهره

فـت؛  سـينا سـخن گ   باجه و ابـن  توان از نسبت انديشه ابن همچنان که گذشت، به طور قطع نمي

باجـه حساسـيت    رسـد در زمـان ابـن    باجه ناقص و ناتمام است؛ ثانياً، به نظر مـي  زيرا: اولاً، آثار ابن

توانست تأثيرپذيري خود را از او نشان  سينا وجود داشت و کسي به سادگي نمي زيادي نسبت به ابن

طفيـل کمـي    ان ابنباجه باشد؛ فضايي که گويي در زم دهد و شايد اين تنها دليل سکوت معنادار ابن

باجه هنوز آثار فلسفي به اندلس نرسيده بود، نادرست  شود. اما اين احتمال که تا زمانه ابن تعديل مي

هاي  سينا مانند شفا در جواني او نوشته شده است؛ يعني در سال نمايد؛ زيرا بعضي از آثار مهم ابن مي

باجه حدود صد  ها و وفات ابن ن اين سالهاي اول قرن پنجم؛ پس بي پاياني قرن چهارم يا همان سال

تر  سينا داشت اين احتمال قابل قبول نيست. آنچه محتمل و سي سال فاصله است و با شهرتي که ابن

شد. اين احتمال  رسد همان است که بگوييم در زمان او نام بردن از بوعلي جرم شمرده مي به نظر مي

ديد، روش  باجه با بوعلي مخالف بود يا او را ضعيف مي آيد که اگر ابن از آن جهت بيشتر به ذهن مي

معمول نويسندگان آن است که با نقد فيلسوفي با آن آوازه ـ و زمينه مخالفتي كه با او وجود داشـت ـ    

بکوشند تا موقعيت علمي خود را نشان دهند يا خطاي فکـري طرفـداران آن فيلسـوف را برطـرف     

آن رو است که ستودن او جرم بود و از سـوي ديگـر، نقـد بـر او را      سينا، از کنند. پس نام نبردن از ابن
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شد،  ساز مي سينا مشکل شمرد ولي از آنجا كه به بزرگي يادکردن از ابن وارد ندانسته و او را بزرگ مي

  ناگزير از سکوت بود.

  سينا ابن وطفيل  ابن .٤

ست ما رسيده است. بعضـي ايـن   ، تنها اثري است که از او به ديقظان بن حيآوازه او به واسطه کتاب 

اند، اما پژوهشگران ديگـري بـا رد    دانسته �کتاب را متأثر از نوافلاطونيان و داستان حضرت مسيح

با مراجعـه بـه صـفحات اول ايـن      ٣٠دانند. اين نسبت، اين قصه را متأثر از قرآن و عرفان اسلامي مي

  سينا نمايان است. کتاب تأثير ابن

هـاي   شـناخت و بـا رسـاله    سـينا را مـي   ابـن  حکمت مشرقيةاحتمالاً  و شفا، اشاراتوي کتاب 

هاي قصة خـود را از   سينا آشنا بوده و نام شخصيت ابن رساله� الطيرو  آبسالو  سلامان، يقظان بن حي

خواهم آن دو قصه بـوعلي را   گويد که مي هرچند مي ٣١گرفته است. آبسالو  سلامانو  يقظان بن حي

  ها نيست. ي قصه مطابق آن کتابول ٣٢براي تو شرح کنم

احتمالاً نـام اصـلي کتـاب    «سينا تنها منبع همين کتاب است که  طفيل و ابن سنجي ابن در نسبت

الحکمه� المشرقيه� استخلصها من درر جـواهر الفـاظ    يقظان في اسرار بن رساله� حيچنين بوده است: 

طفيل از  ن باب سخن گفت: اول آنچه خود ابنتوان در اي از دو جنبه مي ٣٣».سينا علي ابن الرئيس ابي

کنيم و با  گويد و دوم نسبت واقعي بين اين دو. در اين نوشته بيشتر بر مطلب اول تأکيد مي بوعلي مي

سينا بـر او پيشـي    گويي است که ابن گذريم كه يكي از اين موارد، قالب قصه اشاره از مطلب دوم مي

  گرفته است.

  داند: فلسفه مي سينا را داراي دو او ابن
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درباره کتب ارسطاطاليس گوييم که شيخ ابوعلي تعبير و تفسير آنهـا را بـر عهـده گرفتـه و     

، طريقه وي را در فلسفه برگزيده و در آغاز الشفاخود بر مذهب و روش او رفته و در کتاب 

 ـ  ق کتاب به آشکار گفته است که حق و حقيقت نزد او غير از اين است و اين کتاب را بـر وف

مذهب مشائين تأليف نموده و هر کس طالب حقيقتي است کـه گـرد شـبهه بـر چهـره آن      

 الشفا" مراجعه کند و هر که به خواندن کتاب المشرقيه� الفلسفه�  " ننشسته باشد بايد به کتاب

و کتب ارسطو همت گمارد، بدين نکته پي خواهد برد که از حيث مطلـب مطـابق و متفـق    

انـد، و اگـر مجمـوع     مطالبي هست که از ارسطو نقـل نکـرده   الشفااست هر چند در کتاب 

آنکه به اسرار و رموز  آيد به ظاهر فراگيرند بي مي بر الشفامطالبي که از کتب ارسطو و کتاب 

آن توجه نمايند هرگز موجب نيل به کمـال نخواهـد بـود و ايـن مطلـب موافقـت دارد بـا        

  ٣٤الشفا.اشارات شيخ در کتاب 

سـينا نيسـت و بـاطني دارد کـه بـا       ظاهري دارد که مورد نظر ابـن  شفاطفيل،  ابنطبق اين سخن 

  داند: حکمت مشرقيه مطابق است. او کتاب خود را شرحي بر حکمت مشرقيه مي

سينا از آن يـاد کـرده    اي دوست... از من خواهش کردي که اسرار حکمت شرقي را که ابوعلي«

ابسـال و  و  يقظان بن حيمن قصه « ٣٥».باشد براي تو بيان کنماست، تا بدانجا که افشا و اظهار آن روا 

  ٣٦».که شيخ بوعلي ياد کرده است، براي تو شرح خواهم داد سلامان

  طفيل از حکمت مشرقيه برداشت ابن .٤.١

بـوعلي در   حکمـت مشـرقية  چرا که کتـاب   ٣٧نظران اختلاف است، در باب اين فلسفه بين صاحب

  زده است. باره دست نيست و هرکس گماني در اين
Arc

hive
 of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  

  

  
  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   

  

»١٥٢«  

کند اما چند مطلب در مـورد محتـواي آن    هيچ نقل قولي نمي حکمت مشرقيهطفيل از کتاب  ابن

داند و مطـالبي کـه از بـوعلي نقـل      که چند قصة بوعلي را در اين راستا مي شود؛ نخست اين ديده مي

  شود. هاي عرفاني اشارات ديده مي کند در نمط مي

اي که با شـهود هماهنـگ اسـت و     بارت است از فلسفهطفيل از حکمت مشرقيه ع برداشت ابن

  ٣٩غزالي هماهنگ است. احياء العلومو با  ٣٨گيرد فراتر از حکمت بحثي صرف قرار مي

گر نسـبت بـه    کند و حال شخص مشاهده طفيل سخني از بوعلي در تأييد مکاشفات نقل مي ابن

قوي و حافظه خـوش برخـوردار    کند که از حدس اهل فلسفه و نظر را، به شخص نابينايي تشبيه مي

بيند که چيزي خـلاف آنچـه درک کـرده بـود      گشايد و امور را مي است. وي پس از مدتي چشم مي

سـپس   ٤٠نيست اما آنچه حاصل شده، زيادت وضـوح و کشـف و لـذت عظـيم و شـگفت اسـت.      

ز جملـه  نويسد: اين حالي که ذکر کرديم و پرسش و تقاضاي تو، ما را به سوي آن نزديک کـرد، ا  مي

گويد: سپس هنگامي که اراده و رياضت بـه مرتبـه    احوالي است که شيخ بوعلي به آن تنبيه داده و مي

عنّت له الخلسات من اطلاع نورالحق لذيده کانها بروق تومض اليه، ثم تخمد عنه ثـم  «معيني برسد: 

اين مطلب که ». شيءتکثر عليه هذه الغواشي اذا امعن في الارتياض.... حتي يکاد يري الحق في کل 

آمـده   اشـارات  ١٧و١٦، ١٢، ١٠، ٩کند به صورت پراكنده در نمـط نهـم، فصـول:     طفيل ذکر مي ابن

  است.

هاي عرفـاني   طفيل از فلسفه مشرقيه همان است که بوعلي در نمط رسد تلقي ابن  پس به نظر مي

Arc  به آن پرداخته و به نظر او با چند قصة بوعلي هماهنگ است. اشارات
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  سينا هاي ابن يقظان و انديشه بن محتواي قصة حي .٤.٢

سـينا   هـاي ابـن   گردد و بعد محتواي آن به صـورت فشـرده بـا انديشـه     اي مي نخست به قصه اشاره

  شود. سنجيده مي

گيـرد.   اي خـالي از انسـان قـرار مـي     يقظان کودکي است که در آب رها شده و در جزيره بن حي

کنـد. او   دهد و بزرگ مي شنود و به او شير مي ريه كودك را ميآهويي که فرزندش را عقابي ربوده، گ

شهود، به وجود موجودي متعالي  و کند و با استقلال فکري و کشف شناختن اطراف خود را آغاز مي

يابـد. مـردم جزيـره     يابد که خالق همه چيز است و خود به شيوه درست زيسـتن دسـت مـي    راه مي

از طريق وحي آن را دريافت کرده و در اختيار مردم نهاده است.  مجاور پيرو ديني هستند که پيامبري

کنند. ابسال بيشتر به باطن دين ولي سـلامان بـه ظـاهر آن     سلامان و ابسال در اين جزيره زندگي مي

يقظان راه يافت. حي را ديد و به او سخن گفتن آموخت  بن توجه داشت. روزي ابسال به جزيره حي

کي است، اما وقتي حي بـه جزيـره مجـاور رفـت کـه سـلامان در آن حکـم        و ديد که مباني آن دو ي

راند، ساکنان جزيـره از قبـول حکمـت مطلقـه او سـر بـاز زدنـد و دو مسـئله، تعجـب حـي را            مي

پردازد با مردم به رمـز سـخن    برانگيخت؛ نخست اينکه، پيامبري که در جزيره به تبليغ دين خود مي

ورزد. ديگر اينکه، اين پيامبر، امت خود را تنها  روشن امتناع مي گويد و از کشف حقيقت به گونه مي

روي در خوراک را مباح شـمرده   به همين فرايض و اعمال عبادي موظف ساخته و جمع مال و فراخ

اين بود   اند. عقيده حي است تا اينكه امتش با آسودگي خاطر به باطل پرداخته و از حق روي گردانده

معنا بـود. احکـام شـرع را دربـاره      نزد او بي کيتغذا بخورد و مال جوعدازه سد که هر کس بايد به ان

ديد و آن را غريب و تطويل  اموال از قبيل زكات و اقسام آن و خريد و فروش و ربا و حدود ديات مي

بنيـاد پشـت    شمرد و معتقد بود که اگر مردم حقيقت دين را بفهمند، به اين امور باطل بي بلاطائل مي

شوند و در آن صورت کسي مالـک مـالي    نياز مي آورند و از اين تکاليف، بي و روي در حق مي كرده
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ها را ببرند يا به سـبب غـارت آن    نخواهد بود تا از او زکات مطالبه کنند يا به واسطه سرقت آن، دست

ردم سخن دهد و در پايان از اينکه م نفوس بسيار تلف شوند. در هر صورت او به تبليغ خود ادامه مي

رسد که حکمت مطلقه مخصوص حکمـا اسـت و بـر     شود و به اين نتيجه مي او را دريابند نااميد مي

مردم عامي لازم است که بر حدود شرع و اعمال ظاهري متوقف شوند و در امـوري کـه بـراي آنـان     

 ـ   بي ند و از فايده است خوض و تعمق نکنند و به متشابهات ايمان بياورند و در مقابـل آن تسـليم باش

ها و هواهاي نفساني دوري، و به سلف صالح اقتدا کنند و از امور مسـتحدثه بپرهيزنـد؛ زيـرا     بدعت

شود، نه بـين عقـل و اعتقـادات     موافقت واقعي و جوهري فقط بين عقل و روح شريعت حاصل مي

  عامه مردم.

حکمـت مشـرقيه    پردازد و بـه روش غزالـي و   طفيل در اين کتاب بيشتر به دفاع از شهود مي ابن

  ٤١باجه. بوعلي گرايش دارد، نه فيلسوفان صرفاً استدلالي همچون ابن

سـينا بسـيار    به ابـن  ها آناز رخي دادن ب آيد مسائلي است که نسبت آنچه از اين قصه به دست مي

توانـد در   . انسان بدون ياري وحي و صرفاً بر اساس عقل و شهود مـي ١؛ مسائلي مانند: استدشوار 

شـهود بـا بـاطن ديـن هماهنـگ اسـت؛       . دستاورد عقـل و  ٢و عمل، به حقيقت راه يابد؛  وادي نظر

. بـراي عمـوم مـردم    ٤عقلي هماهنگ نيست؛  دستآوردهايظاهر شريعت برخلاف باطن آن، با ..٣

الضـمير خـود در برابـر عمـوم      . بر حکما است که از ابراز مـافي ٥تمسک به همان ظاهر لازم است؛ 

براي آن شاهد آورد؛  اشاراتتوان به بوعلي نسبت داد و از اواخر  ته اين سخن را ميپرهيز کنند که الب

اي است و رسيدن بـه حـاق    . از نظر حکيم همه اين ظواهر شرع از حدود، معاملات و... کار بيهوده٦

 که در بخش نظري بـراي ديـن ظـاهر و بـاطني     . او همچنان٧کند؛  نياز مي دين ما را از اين ظواهر بي

 ئل است، در بخش عملي نيز به همين مطلب باور دارد.قا
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طفيـل در قصـه    تخطئه ظواهر ديني و آن را مخصوص توده مردم دانسـتن، بـا شـدتي کـه ابـن     

  سينا نيست. کند به سادگي قابل انتساب به ابن يقظان مطرح مي بن حي

دانـد و   خيـال مـي   ابونصر نبوت را تنهـا منبعـث از قـوه   «گيرد که:  هرچند او بر فارابي خرده مي

رسـد کـه مضـمون     اما به نظر مـي  ٤٢»دهد فلسفه را که زاده عقل است بر نبوت مزيت و رجحان مي

  يقظان هم برتري دادن فلسفه بر دين است. بن قصه حي

  بندي اين بخش جمع .٤.٣

طفيـل    نمايد که ابن داند اما بعيد مي سينا مي طفيل خود را شيفتة حکمت مشرقية ابن هرچند ابن .١

سينا دسترسي داشـته باشـد؛ زيـرا از آن کتـاب هـيچ نقـل قـولي         ابن مشرقيه حکمت اب به کت

هـاي عرفـاني    آورد از نمـط  هايي که از بوعلي به عنوان حکمت مشرقيه مي کند و نقل قول نمي

  کند. هاي بوعلي را در راستاي حکمت مشرقيه تصور مي است و قصه اشارات

طفيل بازسازي کنيم بايـد بـه چنـد قصـة      طبق نظر ابنسينا را  اگر بخواهيم حکمت مشرقية ابن .٢

 مراجعه کنيم. شفاو باطن  اشاراتسينا و به  ابن

داند؛ در حالي كه  سينا است ولي فارابي را داراي تناقضات و شکوک مي  سپرده ابن طفيل دل ابن .٣

  گيرد. سينا را ناديده مي باجه متأثر از فارابي است و احتمالاً ابن ابن

طفيل در  هاي عرفاني هم مطرح است اما ابن طفيل مکتب مسريه با گرايش زمانة ابنهر چند در  .٤

  دهد. سينا نشان مي عرفان و تصوف، خود را متأثر از حکمت مشرقيه ابن

يقظان در فلسفه اسلامي نوشته شده اسـت کـه مقايسـه آنهـا نيـاز بـه        بن سه قصه با عنوان حي .٥

يقظان بوعلي کنايه از عقل بشري است،  بن گفت: حي توان بررسي مستقل دارد اما به اجمال مي

پـردازد   طفيل رمزي از خود انسان است که با عقل و کشف به بررسي امور مي يقظان ابن بن حي
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يقظان سهروردي رمزي از انساني است که عقل او کامل شده و بـه دنبـال آن     بن و سرانجام حي

يقظـان را کنايـه از    بن سينا حي د. بنابراين ابناست که از راه کشف و ذوق به معرفت خدا بپرداز

  دهد. طفيل انسان عاقل و متصوف و سهروردي انسان متصوف قرار مي ورز، ابن عقل فلسفه

سينا موفـق نشـده بـود حکمـت اشـراق را بـه مرحلـه تحقـق          هر چند از نظر سهروردي، ابن .٦

  پنداشت. طفيل گويي آن را محقق شده مي اما ابن ٤٣درآورد

دادن بسـياري از   داند اما نسبت سينا مي طفيل کتاب خود را شرح حکمت مشرقيه ابن ناب گرچه .٧

  نمايد. سينا دشوار مي مطالب آن به ابن

  سينا رشد و ابن ابن .٤.٤

بعضـي او را   ٤٤ق بـه دنيـا آمـد.   ٥٢٠سينا، يعنـي سـال    رشد نزديک به صد سال بعد از وفات ابن ابن

وي را در سه ويژگي متمايز از اين دو فيلسوف بزرگ تلقي  اند و حتي تراز بوعلي و فارابي دانسته هم

اند: اول، دقت او در تفسـير متـون ارسـطو؛ دوم، امانـت (دقـت) او در حـل نسـبت فلسـفه و          کرده

شريعت، و ويژگي سوم که هيچ فيلسوف ديگري با او در آن شراکت ندارد اينکـه در کـار قضـا هـم     

رشـد در ميـان    سـينا و ابـن   که اين نوع از داوري بين ابـن  ٤٥وارد شد و در فقه آثار منظمي پديد آورد

نويسندگان عرب زبان رايج است. هر دو مشهورترين فيلسوفان مسلمان در قرون وسـطاي غـرب   

هايي در تلقي اين دو فيلسـوف از فلسـفه    و تفکر غربي وامدار هر دو است. تفاوت و تشابه ٤٦بودند

  ه نيست.شود که مورد نظر اين نوشت ارسطو ديده مي

کنـد   سينا دارد اما بيشتر منتقد اوست. گاه او را نکوهش مـي  رشد توجه زيادي به ابن هر چند ابن

هـاي مسـتقل او در نقـد     که روش جدلي در پيش گرفته و به راه متکلمان رفته است. بعضي از نوشته
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 سـينا  شفاء لابنکتاب في الفحص عن مسائل وقعت في العلم الالهي في کتاب السينا است مانند:  ابن

سينا في تقسيمه الموجودات الي ممکن علي الاطلاق و ممکن بذاته واجـب   مقاله في الرد علي ابنو 

سينا) در  گويد ميل شديدي (حرص) دارم که با اين مرد (ابن رشد مي ابن ٤٧.بغيره و الي واجب بذاته

ار خود به انـدک مناسـبتي بـه    و به راستي هم در آث ٤٨مورد مسائلي که اختراع کرده به بحث بپردازم،

کشد و اين نقدها معمولاً همراه با طعن و تحقير است. تقريبـاً   رود و او را به نقد مي سينا مي سراغ ابن

رشد درآيد و ايـن سـخن    شود تا به نقد ابن سينا برده مي نام ابن التهافت تهافتدر هر صفحه از کتاب 

  سينا است. لي باشد، حمله به ابندرست است که اين کتاب بيش از آن که نقد غزا

نشاند و به دو فيلسوف شرق ـ يعنـي    انگيز است. ارسطو را برتر از بشر مي رشد شگفت قصه ابن

باجه، در آثار علمي ـ تـا    طفيل و ابن وطن خود، يعني ابن کند و از دو هم سينا و فارابي ـ حمله مي  ابن

. در او نوعي شيفتگي به ارسطو و تکبـر در مقابـل   برد آنجا که نگارنده تحقيق كرده است ـ نامي نمي 

رشد در بين نويسـندگان امـروز جهـان     داران ابن شود و اين حالت در ميان دوست ديگران ديده مي

سينا  رشد، ابن شود. اين که ابن ديده ميـ رشد و فلاسفه شرق جهان اسلام   در نسبت ميان ابن ـ  عرب

نند عابدالجابري هـم قـرار گرفتـه و دليـل سـخن خـود را آن       داند مورد قبول کساني ما را متکلم مي

پـردازد تـا در    کند و به نقد آنان مـي  سينا با متکلمان اشعري بحث مي داند که در معمول موارد ابن مي

  ٤٩داند. سينا را نيز همين مي مقابل آنان كلام ديگري را بركشد و دليل اختلاف غزالي با ابن

پذيرد و خود را در فلسـفه بـالاتر    سينا تأثيري نمي رشد از ابن ابنتوان گفت که  مي ٥٠به طور کلي

  ٥١پردازد ولي در موارد کليدي متأثر از او است. داند. و هر چند به نقد غزالي هم مي از او مي
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  نتيجه

 شناخت غرب جهان اسلام از شرق آن در قرن پنجم و ششم دقيق نيست. .١

 ،شود فلاسفه رايج مي کشتنهديد و ارعاب و ضد فلسفه است و ت در اين دوره، عمومي فضاي .٢

شود و فلسفه در کنج خلوت ذهن عده محدودي  تفکر پرهزينه مي ،يابد سوزي رونق مي کتاب

 دهد. به حيات ادامه مي

رود و مـا   نمايد: اول اين که معمول آثار فلسـفي از بـين مـي    در چنين فضايي چند اتفاق رخ مي .٣

کـه در   ايم. ديگـر ايـن   بهره رشد و فلاسفه ديگر بي طفيل، ابن نباجه، اب هاي ابن امروز از نوشته

شود و شناخت تفکرات ديگران عميق نخواهـد بـود و    ورزي تضعيف مي چنين فضايي فلسفه

سـينا و تلقـي    باجـه بـه ابـن    توجهي ابن طفيل به فارابي و شايد بي رسد که بدبيني ابن به نظر مي

 ي است.سينا برآيند چنين فضاي رشد از ابن ابن

کنـد کـه    داند به مطالبي اشـاره مـي   که آن را شرح سخنان بوعلي مي يقظان بن حيطفيل در  ابن .٤

لازمة آن انکار ظواهر ديني به دليل مخالفت با فلسفه از سوي بوعلي است ولـي بـاطن ديـن را    

رشـد از نسـبت ديـن و فلسـفه نيـز       داند. اين درست همان برداشت ابن هماهنگ با فلسفه مي

طفيل به بوعلي يـک   طفيل دشوار است. نگاه ديگر ابن اما ملتزم شدن به اين سخن ابن ٥٢هست

فيلسوف صوفي است که برخلاف شـفا، چهـرة واقعـي خـود را در حکمـت مشـرقيه نشـان        

 دهد. مي

ولي چنان نيست کـه وي در مـورد    ٥٣رشد بر بوعلي به نظر درست است اي از نقدهاي ابن پاره .٥

  و او را جدلي بنامد. گونه داوري کند بوعلي آن

دهـد کـه گـويي انـدلس قـرن ششـم،        سينا عجيب است و نشان مـي  اين دو نوع برداشت از ابن

رسـد   رود. بنـابراين بـه نظـر مـي     شناسد و در شناخت او تا حدي به بيراهه مي سينا را کاملاً نمي ابن
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 ـ   تند و ايـن عـدم   جوامع اسلامي نسبت به يکديگر شناخت نداشتند و در اين راه جـديتي هـم نداش

هاي بعـد نشـان داد کـه از متفکـران مسـلمان       شناخت تا امروز هم ادامه دارد. دنياي غرب در دوره

  شناسد. رشد را بيشتر مي شناخت بيشتري دارد و بوعلي و ابن
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  ها نوشت يپ
  

 .٢٣٥، صالتعريف بطبقات الامم صاعد اندلسي، .١

اخسـي در  السـيد باد  حزم و ابـن  سبعين، ابن . اين به معناي نفي وجود فلاسفه ديگر قبل و بعد از اين زمان نيست. ابن٢

 حوزه فلسفه به معناي خاص چندان نامور نيستند.

  مانند جنبه سياسي يا پزشکي مورد توجه اين نوشته نيست. هاي شخصيت بوعلي . ديگر جنبه٣

  .٣٥٣، صالمعجب في تلخيص اخبار المغرب المراکشي،عبدالوهاب  .٤

  .١٠٩٢الثاني، ص الجزء، �الايبيريه �الفکر الاسلامي في شبه الجزيره هيرنانديس، .٥

  .١٠٩٠. همان، ص٦

رو است که هر فيلسوفي به طور طبيعي شـاگرداني   شايد کمي همراه با تسامح باشد؛ اين از آن» گروه«. البته تعبير به ٧

باجـه، بـه سـه گـروه در      طفيـل و ابـن   رشد و ابن توان به تبع انديشه ابن کنند. بر اين اساس مي دارد که از او تبعيت مي

م باور داشت اما اگر بخواهيم بر اساس شواهد موجود تاريخي سخن بگوييم دليلي بر وجـود سـه جريـان    موازات ه

  نمايد، مربوط به اين دوره نيستند. ها که بعداً رخ مي رشدي فلسفي در اين دوره وجود ندارد و ابن

 .٢٤٠، صهمان . صاعد اندلسي،٨

 .٣٥٣، صهمان المراکشي،عبدالوهاب  .٩

 .٣٥٦همان، ص .١٠

 .٤٨، ص�رشد و الرشديه ابن رينان،ارنست . ١١

 همان. .١٢

 . همان.١٣

 .٥٠همان، ص .١٤

 . همان.١٥

 .٦-٥، صحي بن يقظان طفيل، ابن .١٦

  .٢٩همان، ص .١٧

 .١١٠١الجزء الثاني، ص، �الايبيريه �الفکر الاسلامي في شبه الجزيره هيرنانديس،ميغل کروز . ١٨
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                                        سينا از ديدگاه فلاسفه اندلس ابن                                                                         

  

»١٦١«
  

 .٦٠٥، صه در جهان اسلاميتاريخ فلسف فاخوري و خليل جر،حنا . ١٩

  .٢٧٩ص ،رشد فيلسوف قرطبه ابن ماجد فخري، .٢٠

 .٢٨٠همان، ص .٢١

 .٢١٥، صتاريخ الادب العربي فروخ،عمر  .٢٢

 .٣٠-٢٩، صهمان طفيل، ابن .٢٣

 .٢٣-٢٢همان، ص .٢٤

 .٧٢٩، صتاريخ فلسفه در اسلام . م.م.شريف،٢٥

  .٧٠-٥٠، صرسائل فلسفيهباجه،  ابن .٢٦

 .٥٦همان، ص .٢٧

 .٣٥، صهمانباجه،  ابن .٢٨

 . همان.٢٩

 .٥١٦و٨٦، صتاريخ الادب العربي، عصر الدول و الامارات يف،ض شوقي .٣٠

 .٣٩، صهمانطفيل، . ابن٣١

 . همان.٣٢

 .٦١٥، صتاريخ فلسفه در جهان اسلامي خليل الجر، و فاخوريحنا . ٣٣

 .٣٢-٣٣ص ،همان طفيل، . ابن٣٤

 .٢٠. همان، ص٣٥

 .٣٩همان، ص .٣٦

 .١٣٩، صسينا و تمثيل عرفاني ابن ،کربنهانري  .٣٧

 .٢٤-٢٣، صهمان طفيل، ابن .٣٨

  .٣٧. همان، ص٣٩

 .٢٦-٢٥همان، ص .٤٠
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  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   

  

»١٦٢«  
  

طفيل به مکتب برهاني اندلس تعلق دارد و فحواي داستان او استقلال دين از فلسفه  . عابد جابري بر آن است که ابن٤١

طفيل همـان   معتقد است که مشرب فلسفي ابن) اما طرابيشي ٤٧-٤٦مقدمه، ص ،المقال فصل رشد، است. (ر.ک: ابن

، نقد نقـد  پردازد (جرج طرابيشـي  طفيل به جمع بين دين و فلسفه و عرفان مي سينا است و در اين قصه ابن مشرب ابن

تـر   رسد هر چند قول طرابيشي بـه واقـع نزديـک    ). در داوري بين اين دو قول به نظر مي٢٥١-٢٤٦ص، العقل العربي

  شود. صه راه عموم مردم از راه اهل فلسفه و اهل شهود كاملاً جدا مياست اما در اين ق

 .٣٢-٣١ص ،همان طفيل، . ابن٤٢

 .٣١٦، صتاريخ فلسفه اسلاميکربن،هانري  .٤٣

ارنست » (اند که او نخستين کسي است که آثار ارسطو را از يوناني به عربي برگرداند . کساني مثل دربلُو گمان کرده٤٤

  رشد به عربي برگردانده شد. )؛ در حالي كه آثار ارسطو سيصد سال قبل از ابن٦٤، صلرشديهرشد و ا ابن رينان،

 .٢٩٢ص ،سير فلسفه در جهان اسلام ماجد فخري، .٤٥

  .٧٠، صاي بر فلسفه قرون وسطي ديباچهکاپلستون، فردريک . ٤٦

 .١٢ص ،رشد فيلسوف قرطبه ابن . ماجد فخري،٤٧

  .١١٤، ص�في عقائد المله �الکشف عن مناهج الادلهرشد،  ابن .٤٨

 .١٤٠-١٣٩ص، رشد سيره و فکر ابن عابدالجابري، .٤٩

سينا کمتـر   رشد و ابن طفيل با تفصيل بيشتري سخن گفتيم و در نسبت ابن باجه و ابن . ما در اين نوشته در بخش ابن٥٠

اي محدود رسيد  در نوشته بندي نسبي توان به يک جمع بحث كرديم؛ زيرا آثار آن دو فيلسوف اول مختصر است و مي

سينا، ما در نگاهي کلي باقي مانديم، چرا كه توضيح تفصـيلي در   رشد و توجه جدي او به ابن اما به دليل کثرت آثار ابن

  سينا به نوشته مستقلي نيازمند است. رشد در تلقي قرون وسطي از ابن نسبت به اين دو و نقش ابن

رشـد   . در موارد متعددي از اين کتاب به نسبت انديشه ابن١٦١، صرشد ابنشناسي  عقل در دينشکراللهي، نادر  .٥١

  رشد، و دين وي به غزالي توضيح داده شده است. سينا اشاره، و نسبت غزالي و ابن و ابن

 .  رشد شناسي ابن عقل در دين ؛ نادر شکراللهي،المقال فصلرشد،  . ابن٥٢

برهان سـينوي از  «رسد، ر.ك: نادر شكراللهي،  نوي به نظر درست ميبراي مثال، بعضي از نقدهاي او بر برهان سي .٥٣

  .٤، پرديس قم دانشگاه تهران، شمجله فلسفه دين، »رشد نگاه ابن
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                                        سينا از ديدگاه فلاسفه اندلس ابن                                                                         

  

»١٦٣«
  

  منابع

کتابخانـه  ، مصـر ، رساله� بين العقل و القوه� المخيلـه� و اتصـال العقـل الانسـاني بـالاول،      رسائل فلسفيهباجه،  ابن .١

 .]تا بي[، الکترونيکي المصطفي

، اشراف الدکتور محمد عابد الجابري، بيروت، مرکـز دراسـات   المقال فصلرشد، ابوالوليد محمد بن احمد،  ابن .٢

  .م٢٠٠٢الوحده� العربيه�، 

، مع مدخل و مقدمه تحليليـه محمـد عابـد الجـابري، الطبعـه�      في عقائد المله �الکشف عن مناهج الادلهـــــ ،  .٣

  .م١٩٩٨الوحده� العربيه، الاولي، بيروت، مرکز دراسات 

، مع شرح نصيرالدين طوسي، تحقيق سـليمان دنيـا،   الاشارات و التنبيهات، القسم الثالث في الالهياتسينا،  ابن .٤

  .م١٩٩٣بيروت، مؤسسه� النعمان، 

يـر،  الزمان فروزانفر، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب اميرکب ، ترجمه بديعحي بن يقظان (زنده بيدار)طفيل،  ابن .٥

١٣٥١. 

، مقدمه، تصحيح و تحقيـق دکتـر غلامرضـا جمشـيدنژاد، چـاپ اول،      التعريف بطبقات الاممصاعد،  ،اندلسي .٦

  .١٣٧٦جا، دفتر نشر ميراث مکتوب و مؤسسه انتشارات هجرت،  بي

  .م١٩٥٧، نقله الي العربيه: عادل زعيتر، القاهره، داراحياء الکتب العربيه، رشد و الرشديه ابنرينان، ارنست،  .٧

  .١٣٦٢، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، ١، جتاريخ فلسفه در اسلامشريف،م.م،  .٨

، چـاپ اول، تهـران، سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و       رشد شناسي ابن عقل در دينشکراللهي، نادر،  .٩

  .١٣٩٠انديشه اسلامي، 

، ٤تهـران، سـال ششـم، ش   ، پـرديس قـم دانشـگاه    مجله فلسفة دين، »رشد برهان سينوي در نگاه ابن«ـــــ ،  .١٠

  .١٣٨-١١٣ص، ١٣٨٨زمستان

  .م١٩٨٩، عصر الدول و الامارات، قاهره، دارالمعارف، تاريخ الادب العربيشوقي ضيف،  .١١

  .م٢٠٠٢، وحده� العقل العربي، بيروت، دارالساقي، نقد نقد العقل العربيطرابيشي، جرج،  .١٢

الطبعه� الاولي، بيروت، مرکز دراسـات الوحـده�   ، رشد سيره و فکر، دراسه و نصوص ابن عابد الجابري، محمد، .١٣

  .م١٩٩٨الاسلاميه، 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  

  

  
  ١٣٩٢ بهار، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   

  

»١٦٤«  
  

، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران، انتشارات علمـي و  تاريخ فلسفه در جهان اسلاميفاخوري، حنا و خليل جر،  .١٤

  .١٣٨١فرهنگي، 

  .م١٩٩٢، الطبعه� الثالثه، بيروت، دارالمشرق، رشد فيلسوف قرطبه ابنفخري، ماجد،  .١٥

  .١٣٧٢، ترجمه زير نظر نصراالله پورجوادي، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، سير فلسفه در جهان اسلام، ـــــ  .١٦

 .م١٩٨٥، بيروت، دارالعلم للملايين، تاريخ الادب العربيفروخ، عمر،  .١٧

، ترجمـه مسـعود عليـا، چـاپ دوم، تهـران، ققنـوس،       اي بر فلسفه قرون وسطي ديباچهکاپلستون، فريدريک،  .١٨

١٣٨٧.  

  .١٣٦١نا،  جا، بي ، ترجمه اسداالله مبشري، بيتاريخ فلسفه اسلاميهانري،  کربن، .١٩

  .١٣٨٧نا،  جا، بي ، ترجمه انشاءاالله رحتمي، تهران، نشر جامي، بيسينا و تمثيل عرفاني ابنـــــ ،  .٢٠

  .م١٩٧٨جا، دارالکتاب، الدار البيضاء،  ، بيالمعجب في تلخيص اخبار المغربمراکشي، عبدالواحد،  .٢١

، الحضاره� الاسلاميه فـي الانـدلس، الجـزء    �الايبيريه �الفکر الاسلامي في شبه الجزيره نديس، ميغل کروز،هيرنا .٢٢

 م.١٩٩٨الثاني، تحرير د. سلمي الخضراء الجيولي، الطبعه� الاولي، بيروت، مرکز دراسات الوحده� العربيه، 
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